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 *نژاد مجید فاطمی

 چکیده

و اقسام توحید و شرك وجه نظـر مشـترکی دارنـد.     مطهري و سید قطب در تعریف

تفسیر گرچه سخنان سید قطب در این باره متشتت است، ولی از برخی کتب و نیز از 

توان چنین اسـتنباط کـرد کـه وي     و بررسی آیات توحیدي آن می فی ظلال القرآن

و توحید در عقیده را به دو قسم ذاتی کرده توحید را از دو منظر عقیده و عمل بررسی 

کند. آنچه براي  و صفاتی، و توحید عملی را نیز به دو قسم فاعلی و عبادي تقسیم می

یونددهنده توحید عقیده به عمل وي بسیار اهمیت دارد، توحید در حاکمیت است که پ

نیز واحد باشـد و اطاعـت و    است، بدین معنا که چون توحید الوهی است، باید حاکم

وي اطاعت از حاکم و طاغوت را نوعی شرك  بندگی هم فقط باید براي او باشد. لذا

داند، ولی معیار توحید و  پندارد. مطهري نیز اطاعت از طاغوت را نوعی شرك می می

کند  تفسیر می» به سوي اویی« و در توحید عملی» از اویی« در توحید نظري شرك را

داند و فقط شرك جلی را مستحق کفر  و اطاعت از حاکم را رابطه تسخیر طرفینی می

گرایـی در   عمـل   شمرد، برخلاف سید قطب که با استفاده از توحید در حاکمیـت،  می

اطاعت از حاکم و طاغوت را در زمـره   داند. لذا اسلام را معیار مسلمان بودن فرد می

  .سازد دهد و براي تمام آنها حکم کفر را مترتب می شرك جلی قرار می

  

  مطهري، سید قطب، توحید، شرك، حاکمیت خداوند. مرتضی: ها هکلیدواژ

                                            
  و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی.  البیت گر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهش *

ma556261@gmail.com  
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 مقدمه  

دهـد؛ یعنـی    تشکیل می طول تاریخیکتاپرستی اساس دعوت پیامبران آسمانی را در 

 ـ      همه انسان د. ها باید خداي یگانـه را بپرسـتند و از پرسـتش موجـودات دیگـر بپرهیزن

 : فرماید میخداوند تعالی 
َ
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را بپرسـتند و از هـر معبـودي جـز خـدا      میان هر امتّی پیـامبري بـرانگیختیم کـه خـدا     

ـا  فرمایـد: . و یـا مـی  »بپرهیزند
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مگر اینکه به او وحـی کـردیم جـز     ،پیش از تو هیچ پیامبري را نفرستادیم 2؛ف

 .من معبودي نیست و مرا بپرستید

بسیاري از اندیشمندان اسلامی سده بیستم توحید را اصل محوري یا معرّف اسـلام  

مسـلم و اسـتوار در میـان     یاصـل  مثابـه را بـه   عبـادت  توحیـد در و  3اند.به شمار آورده

و هـیچ فـرد مسـلمانی    اسـت   احدي بـا آن مخالفـت نکـرده   اند، که  پذیرفتهمسلمانان 

یعنـی  ست؛ و اگر اختلافی در میان باشد، مربوط به مصادیق اانکار کند را آن تواند  نمی

به  4شمارند. میشرك  طوایف دیگر آن راو  ،جایزگروهی از مسلمانان برخی از افعال را 

ر ایـن  بینـیم د  لـذا مـی   ؟است که آیا این کار عبادت است یا نه ایننزاع در تعبیر دیگر، 

بـا بیـان    کوشـیم  مـی این مقاله  ه است. درو مقالات فراوانی نگاشته شد ها کتابحیطه 

یعنـی شـهید    ،از دیدگاه دو اندیشمند بزرگ جهان اسلام مفهوم و اقسام توحید و شرك

 آنهـا تا حقیقت توحید و شرك از دیـدگاه  این موضوع را بکاویم  5قطب، مطهري و سید

  روشن شود.

                                            
  .٣٦): ١٦. نحل (1

  .٢٥): ٢١انبیاء ( .2

 .٢٥٤، ص٢، جدائرة المعارف نوین جهان اسلاماسپوز�تو، جان ال.،  .3

 .١٤، صتوحید العباده سنبل القطیفی،  نزار آل .4

اهـل رود و سـید قطـب از روشـنفکران بـزرگ  مطهری از روشنفکران و اند�شمندان بزرگ امامیـه بـه شـمار مـی .5

 و رهبر فکری سلفیون جهادی است. سنت
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 معناي توحید  

دُ «مصدر فعل  ،توحید در لغت دَ یُوَحِّ و یگانـه   قـرار دادن  تـا است، به معناي یک »وَحَّ

و با توجه به  2.شود که جزء ندارد به چیزي اطلاق می» واحد«رو  از این 1.چیزي دانستن

در مباحـث خداشناسـی، توحیـد بـه      3.همین معنا، توحید یعنی تنها قرار دادن یک چیـز 

 اثیـر  کـه ابـن   ؛ چنانی خدا، تنها و بدون شریک بودن خداستمعناي یکتاپرستی، یگانگ

به این معناست که خدا فردي اسـت کـه    "واحد"در میان اسماي خدا، اسم «گوید:  می

  4».همواره تنها و واحد بوده و هیچ چیز با او نبوده است

 هاي سید قطب دیدگاه :ولفصل ا 

  مفهوم توحید  

 5داننـد.  توحید را پایه و اساس دین مـی  ،از جمله سلفیه ،هیتمام ادیان و مذاهب الا

  گوید: سید قطب می

حقوق و واجبات از آن  گردد و پایه اساسی اعتقاد که فرائض بدان برمی

و گیرد و پایه اساسی که باید قبل از هر چیز دیگري سـاخته   سرچشمه می

پرداخته شود، این است و واجـب اسـت مـردم بـه الوهیـت در همـه امـور        

شان به الوهیت خداي یگانه اعتراف کننـد و بایـد در قلـب و جـان      زندگی

خود به ربوبیت او اعتراف کنند و کسی را شـریک او نگرداننـد و ایـن امـر     

شود، مگر با زدودن دل از هر گونه شـرکی، و پـاکیزه داشـتن     محقق نمی

                                            
ــادی، محمــد بنلســان العــربالــدین،  منظــور، جمال ابن .1 ــاموس المحــیط�عقــوب،  ، مــاده وحــد؛ فیروزآب ، ١، جق

  .٣٤٣ص

  .٥٥١، صمفرداتراغب، حسین،  .2

  .٢٩٨، ص٥، جتاج العروسمحمد،  بن مرتضی زبیدی، محمد .3

 .١٥٩، ص٥ج ، النهايه في غريب الحديثاثير، ابوالحسن،  ابن .4

 .١٥٤، ص١، جمجموع فتاویتیمیه، احمد،  ابن .5
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ل و خرد از هـر خرافـاتی، و تمیـز کـردن جامعـه از هـر رسـم و آداب        عق

   1جاهلی، و پاك داشتن زندگی از پرستش بندگان براي بندگان.

پـردازد و معتقـد اسـت     مفهوم توحیـد خداونـد مـی   به عمران  وي در اوایل سوره آل

وي  .که باید در زندگی بشري واقعیت داشته باشد توحید مستلزم مصداقی است حقیقت

 با استفاده از آیه 
ُ

ـلام
ْ

س
ِ

ْ
ِ الإ

َّ
 االله

َ
ـد

ْ
 عِن

َ
ین

ِّ
 الد

َّ
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ِ
إ

حقیقت توحید را به حقیقـت اسـلام گـره     2

و یـا یـک   عقـل   بـراي تصـوري  یـک دیـن   تنهـا  دیـن اسـلام   «گویـد   زنـد و مـی   می

 ایـن  حقیقـت  بـه  عمـل  از اسـت  عبـارت  اسـلام ، بلکه نیست قلب ی برايتصدیق	دین

کـار و پیـروي از پیغمبـر خـدا در     	در همۀ	کردن قانون خداتصدیق و آن تصور و حاکم 

توان عمـل بـه احکـام و قـوانین خداونـد       پس حقیقت توحید را می 3».قوانین او ياجرا

  گوید:   که وي در قسمتی دیگر از کتاب خود، به بیانی دیگر می طور همانتفسیر کرد؛ 

حقیقت توحید از دو بخش امر و نهی یا نفی و اثبات تشکیل شده کـه  
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 است و مدلول آیـه اول، پرسـتش خداونـد تعـالی و     5

عدم لیاقت غیر او براي پرستش و عبادت شدن است و مدلول آیه دوم بـه  

    6نهی از عبادت غیرخداوند اشاره دارد.

اي با توحیـد عملـی پیونـد    سید قطب با استفاده از آیه نهی، حقیت توحید را به گونه

 زند و ذیل آیه  می
ُ

وم یُّ
َ

ق
ْ
يُّ ال

َ�
ْ

وَ ا�
ُ

 ھ
َّ
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ِ

 إ
َ

ه
َ
ل

ِ
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َ
یـد را اقـرار بـه شـهادتین     گام اول براي توح لا

خداوند متفرّد به الوهیت و قوامیت است و نخستین چیزهـایی کـه   «گوید:  داند و می می

و بعد گامی فراتر از  ؛»مستلزم اقرار بدین حقیقت است، اقرار به عبودیت خداست و بس

                                            
  .٨٢٧، ص٤، جفی ظلال القرآن. سید قطب، 1

 .١٩): ٣عمران ( . آل2

 .٣٨٠، ص١سید قطب، پیشین، ج .3

  .٨٥و  ٥٩): ٧اعراف ( .4

 .٢): ١١هود ( .5

  .٢٧٥، ص٤سید قطب، پیشین، ج .6
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عمـل   فقط اقرار به تنهایی کافی نیست، بلکه باید بدان هم«گوید:  دارد و می اقرار برمی

    1».کنیم

 قطب اقسام توحید از نظر سید  

 .1انـد:   تیمیه و بیشتر متفکران بزرگ وهابی، توحید را به سه قسم تقسیم کـرده  ابن

در اینجـا توحیـد ربـوبی     2.و صـفات  توحیـد در اسـما   .3 ؛توحید الوهی .2 ؛توحید ربوبی

ذاتی و صـفاتی   و توحید اسما و صفات اشاره به توحیداست همان توحید افعالی خداوند 

 ـ   نکته مهم این است که ابن .دارد معنـاي توحیـد در عبـادت      هتیمیه توحیـد الـوهی را ب

يَفْعَـلَ مَـا  وَالعَْبْدُ مَـأمُْورٌ بِـأنَْ يَعْبُـدَ اللَّـهَ وَ « :معناي معبود دانسته و گفتهه گرفته و اله را ب

ةأمُِرَ بِهِ، وَ     3.»هُوَ تَوْحِيدُ الأُْلوُهِيَّ

شود که وي توحید را از دو منظر تقسیم  ارات سید قطب چنین استفاده میولی از عب

. توحید در عمل، و نیز به نظر وي توحید در عقیده به 2. توحید در عقیده؛ 1کرده است: 

دو قسمِ توحید در ذات و توحید در صفات، و توحید در عمل نیز بـه دو قسـم توحیـد در    

  .شود افعال و توحید در عبادت تقسیم می

  . توحید در ذات 1

کنـد و معتقـد اسـت     سید قطب ذیل سوره اخلاص و حدید، به این مطلب اشاره می

وجود خداوند یکی است و حقیقتی به جز حقیقت او نیست و هیچ وجود حقیقی بـه جـز   

وجود حقیقی او نیست و تمام موجودات، حقیقت وجودشان به وجود حقیقـی او منتهـی   

. پـس غیـر او هـیچ    گیـرد  نشئت میتوحید فاعلی خداوند جاست که  شود و از همین می

ن سید قطـب،  ابینیم معارض که ما میاست به همین جهت  4فاعلی در این وجود نیست.

                                            
  .٣٤٥، ص١همان، ج .1

ابن  مجموع فتاویتوان به  اند. برای توضیح بیشتر می بیشتر علمای سلفی امروز نیز همین تقسیم را �ذیرفته .2

  رجوع کرد. ٢١٥، ص٦باز، ج و مجموع فتاوی بن ٧١، ص٢آلبانی، ج موسوعهو  ٤، ص٩عثیمین، ج

منهاج  جمیل ز�نو، د بنمحم ؛٦-٥، صمجموعة التوحید ؛ همو،٤٢١، ص٢، جالفتاوی الکبریتیمیه، احمد،  ابن .3

  .٢١٥، ص٦، جالفتاوی و المقالات ةمجموعباز، عبدالله،  بن ؛١٩و  ١٨، ص الفرقه الناجیة

 .٤٠٠٢، ص٦سید قطب، پیشین، ج .4
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شمرند و حتی برخی به وي نسبت کفر هـم   می» وحدت وجودي«وي را از معتقدان به 

  1دهند. می

  . توحید در صفات 2

شـود، از وحـدانیت و   الوهیـت مربـوط مـی   سید قطب تمام صفاتی را که به حقیقت 

دانـد و کسـی را در   ... امور تغییرناپذیر و مختص خداوند می قدرت و سرمدیت و تدبیر و

کـه  ادانـد؛ چر  ینم ـوي صفات سلبیه را جزء صـفات خداونـد    2خواند. ینمشریک او  آنها

ت، چـون الوهیـت واحـد اس ـ   از نظر وي،  3معتقد است صفات کمالی قابل سلب نیستند.

شـریک   آنهـا پس سلطنت و حاکمیت و برتري هم بایـد واحـد باشـد و هـیچ کـس در      

... فقط از آنِ  نیست. وي با بیان اینکه قدرت مطلق و قیمومیت و حاکمیت و مالکیت و

گوید تمام اینهـا از حقیقـت واحـدي بـه نـام حقیقـت الوهیـت سرچشـمه          خداست، می

    4گیرد. می

د قطب سـزاوارِ بررسـی اسـت، توحیـد ربـوبی و      منظر سی آنچه در توحید صفاتی از

به اعتقاد مفسـران پیونـدي ناگسسـتنی بـا تمـام       »رب«توحید در حاکمیت است. واژه 

و مدار تبلیغ پیامبران و محور درگیري آنـان بـا دشـمنان از دیـدگاه      5معارف قرآن دارد،

اسـت کـه   ، آن را به معناي مالکی دانسته »رب«وي در تعریف کلمه  6سید قطب است.

سید قطـب   7کند تا به اصلاح و تربیت آن بپردازد. در همه امور مملوك خود تصرف می

د و معتقد است ربوبیت خداوند بـه  دان میتوحید در ربوبیت را جدا از توحید در حاکمیت ن

ها با شـریعت و فرمـان    انسان زندگی هادارو  ستها بر انسان و حاکمیت قیمومتمعناي 

                                            
ــى عقيــدة ســيد قطــب و فكــرهربيــع،  ،یمــدخلبــرای اطــلاع بیشــتر نــک.:  .1 ؛ احمــد، ٦٦، صأضــواء إســلامية عل

  .٧، ص»معارضیهسید قطب بین مؤ�د�ه و «عبدالمجید، 

  .٨١. سید قطب، خصائص التصور الاسلامی و مقوماته، ص2

 .١٥٨ص همان، .3

  .٣٨٤، ص١، جفی ظلال القرآنسید قطب،  .4

 .٣٥٢، ص١، جتسنیمجوادی آملی، عبدالله،  .5

، بر خلاف وهابیت که معتقدند علت ارسال پیامبران توحید عبادی است، ١٨٤٥، ص٤سید قطب، پیشین، ج .6

  )٣١، ص٢؛ ج١٨٠، ص١، جالاستقامه؛ همو، ٣٤٤، ص٩، جدرءالتعارضتیمیه، احمد،  نه توحید ربوبی (ابن

  .٢٣، ص١همان، ج .7
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لا حـاکم إلاّ اللّـه و لا گوید: یعنـی   لااله الا االله می لذا در تفسیر 1شود.وند باید تفسیر خدا

سلفیون معتقدند اصطلاح حاکمیت، در سلف به کار نرفتـه، بلکـه    2. ... و مشرع إلاّ اللّـه

بـاز آن را   و بـن  3وجود آمده که علماي سلفی چـون صـالح العثیمـین     در دوره متأخر به

  4اند. کردهتعبیر  »ما انزل الله«براي 

  . توحید فاعلی  3

که در تفسیر سوره اخلاص گذشت، سید قطب معتقد است توحید فـاعلی   طور همان

از حقیقت وجودي اوست. پس غیر او هـیچ فـاعلی در ایـن وجـود      گرفته ئتخداوند نش

دانـد و   یم ـاو در جایی دیگر افعال خداونـد را ظهـور صـفات حقیقـی خداونـد       5نیست.

کشـند.   تصویر می	به	ن راآو  اند گر فاعلیت ایجابی الهام	سبحان،	خداي	صفاتگوید:  می

 وي ذیل آیه 
ِ

ِ�ـيم
َ�

ْ
 ا�

ِ
یـز

ِ
عَز

ْ
ِ ال

َّ
دِ االله

ْ
 عِن

ْ
 مِن

َّ
لا

ِ
صْرُ إ

َّ
ا الن

َ
م وَ

کوشـد   روند قرآنی می«گوید:  می 6

  7.»کارها را به خدا برگرداند، و جملگی امور را به مشیت مطلقه خداوند واگذار کند  همه

توان در تمام مراحـل توحیـد یافـت و     بنابراین مراتب توحید از نظر سید قطب را می

مهم براي وي توحید در حاکمیت است و آن را راه پیوند توحید نظري و قلبی به توحید 

، واحد است و فاعل فقط اوست. لـذا حـاکم و سـلطان    الاهداند و معتقد است عملی می

    8پرستش شود.فقط اوست و فقط او باید اطاعت و 

  توحید در عبادت  

 ایـن . اسـت  بـه خداونـد   منحصـر  عبادت شدن، که معناست بدین توحید در عبادت

                                            
 .١٩٦٠، ص٤سید قطب، پیشین، ج .1

 .١٩؛ همو، معالم فی الطریق، ص١٠٠٦، ص٢؛ همو، فی ظلال القرآن، ج٢٠٥ی، صخصائص التصور الاسلامهمو،  .2

 .١٤٠، ص٢صالح، پیشین، ج . عثیمین، محمد بن3

 .١٢٩و  ١٠٩، صمعجم الفاظ العقیده. فالح، عامر عبدالله، 4

 .٤٠٠٢، ص٦همان، ج .5

  .١٢٦): ٣عمران ( آل .6

 .٤٧٠، ص١. همان، ج7

 .٢٠٤، ص٣، جفی ظلال القرآن. سید قطب، 8
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 اختلافـى  و تردید کلى اصل این و در 1است هیادیان الا تمام و وفاق قبول مورد اصل

 کـه اگـر   اسـت  موارد چون زیـارت و توسـل   و مصادیق بعضى اختلاف در بلکه نیست،

 جایز باشد، تکریم و احترام اگر و است شرك و حرام تردید بدون شود، محسوب عبادت

  2است. مستحب بلکه و

شود کـه حقیقـت توحیـد، از نظـر وي      از کلمات سید قطب در این باب استفاده می

توحیـد   ،توحید در حاکمیت است. به زعم وي  رکن آن ترین مهمتوحید عبادي است که 

دهـد کـه    صرفاً دلالت بر خضوع و خشوع خداوند ندارد، بلکه بر ایـن نیـز گـواهی مـی    

وي معتقـد اسـت چـون الوهیـت      3ها باید بر پایه شریعت اسلامی استوار باشند. حکومت

نیز باید واحد باشد و فقط او بایـد حـاکم    ... خداوند واحد است، حاکمیتش و قیومیتش و

ماهیـت   ،از نظـر وي  4و اطاعت هم فقط مخصوص اوسـت.  و سلطان باشد. لذا عبادت

بلکه عبادت به معناي تبلور بنـدگی در    عبادت فقط انجام فرائض و اعمال شعائر نیست،

  گوید:   حاکمیت خداوند است. او می

عبادت منحصر در معنـاي انجـام شـعائر و مراسـم پرسـتش و بنـدگی       

همـه پیـامبر بـراي آن     بود، شایسته نبود ایـن  نیست؛ چراکه اگر چنین می

فرسا صرف آن گـردد.   هاي طاقت بیایند و آن همه تلاش و کوشش و رنج

هـا   آن چیزي که سزاوار این بهاي سنگین است، بیرون آوردن همه انسان

از پیروي بندگان و برگرداندن ایشان است به سوي خداي یگانـه در همـه   

هـان. پیـامبران   هاي زنـدگی ایـن جهـان و آن ج    کارها و در سراسر برنامه

توحید حاکمیت و توحید برنامه زندگی  ،براي توحید الوهیت، توحید ربوبیت

   5آمدند.

هـا و قـوانین    انکار توحیـد حاکمیـت، بـه اطاعـت و پرسـتش طـاغوت       ،به نظر وي

                                            
  .٦٢، صسیمای عقا�د شیعه. سبحانی، جعفر، 1

 .٤٣، صمرزهای توحید و شرکهمو،  .2

 .٤٥، صخصائص التصور الاسلامیسید قطب،  .3

 .٢٠٤، ص٣، جفی ظلال القرآنهمو،  .4

  .٧٥٧، ص٦همان، ج .5
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ها که فقط خاستگاه خداي واحد  انجامد و این نیز با فطرت انسان هی میغیرشریعت الا

بستگی به چیـزي را منافـات بـا     هر نوع اطاعت از کسی یا دل وي 1است، منافات دارد.

کنـد و آن را عبـادت و پرسـتش کـردن غیرخـدا       حاکمیت و سلطنت خداوند قلمداد می

    2شمرد. می

 هاي توحید  آثار و ویژگی  

 آثـار مـلازم حقیقـت توحیـدي را اقـرار       ،»هـو  الـه الا  لا«آیـه   به نظر سـید قطـب،  

همۀ امـور  	او دربارة	فرمان	حاکم دانستن ؛ یعنیبس	و	داندوند تعالی میعبودیت خدا	به

اگر انسان موحد حقیقـی باشـد،    3.کتاب او و پیغمبر او شان از تسلیم و پیروي و بندگان،

  شود که عبارت است از:   آثار فراوانی بر آن مترتب می

. باعث دگرگون ساختن زندگی بشر است. مسـلمان معتقـد اسـت جـز او خـدایی      1

    .آورد ها و پرهیزها فقط رو به سوي خدا می بیم ،امیدها ،ها رو در خواهش ز این. انیست

کند و در رفتـار و ادراکـات و    . انضباط و خودداري در قلب و عقل انسان ایجاد می2

  دارد.   ها و عقیده، او را متزلزل نگه نمی ارزش

  شود. گویی در دل و عقل انسان می . باعث استقامت و راست3

  شود.   دار تمرکز شخصیت و انرژي فرد و جامعه مسلمان می . این آیین عهده4

شود بشر، هم در قوانین مربوط به زندگی و هم در تشریفات مربوط به  . باعث می5

  فرماید:   که خداوند تعالی می طور همانعبادات، به غیر خدا روي نیاورد؛ 
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 هـایى  اسم جز چیزى پرستید، مى خدا از غیر که معبودهایى این 4؛ی

                                            
  .١٩٦٠، ص٤همان، ج .1

  .٧٦٦، ص٦همان، ج .2

  .٣٨٠، ص١همان، ج .3

  .٤٠):١٢یوسف ( .4
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 هـیچ  خداونـد  نیسـتند.  اید، نامیده خدا را آنها پدرانتان و شما که) مسما بى(

 کـه  داده فرمـان  خداسـت.  آنِ از تنها حکم .است نکرده نازل آن بر دلیلى

    دانند. نمى مردم بیشتر ولى پابرجا، آیین است این نپرستید. را او غیر

   شرك  

شـود.   ب روشـن مـی  توحید شد، حقیقت شرك نیز از دیدگاه سید قط ـبا بیانی که از 

شرك به خداوند به مجرد اعطاي حق تشـریع و حاکمیـت   «گوید:  وي درباره شرك می

 1.»اگرچه به الوهیت خداوند اعتقاد داشته باشـند   شود؛ براي غیرخداوند تعالی محقق می

، معتقـد اسـت اگـر کسـی     وي به دلیل اینکه براي حاکمیت خداوند اهمیت قائل اسـت 

 2حاکم و سلطانی به غیر خداوند را اتخاذ و از او پیروي و اطاعت کنـد، مشـرك اسـت.   

قرآن از قوانین اجتماعی و احکام زمینی که امروزه بر این کره خاکی حـاکم  «گوید:  می

پرسـتان یکسـان اسـت؛     کند و این شرك با همان شرك بت شود تعبیر به شرك می می

کند و همه آنهـا خـروج از توحیـدي     تقاد با شرك در شعائر فرقی نمیچون شرك در اع

و بـر همـین اسـاس نسـخه هجـرت و       3؛»شود است که از آن به لااله الا االله تعبیر می

پیچد و ما براي نقد کلمات وي فقـط   جهاد را براي تمام حاکمان و مسلمانان جهان می

 کنیم. مرتضی مطهري اکتفا می استادبه کلام 

 نتیجه  

گـردد کـه متبلـور از     تمام اقسام توحید به توحیـد عبـادي برمـی    ،به نظر سید قطب

لوازم آن توحید در حاکمیـت و سـلطنت خداونـد     ترین مهمتوحید ربوبی است و یکی از 

شـود کـه    گیري وي در معنا و حقیقت عبادت، از آنجـا ناشـی مـی    است. بنابراین سخت

اولاً، معتقد است پیروي از هر حاکم یا سلطانی، مخالف با حاکمیـت خـدا و شـرك بـه     

                                            
 .١٦٤، ص٣، جفی ظلال القرآنهمو،  .1

  .٣٩، صمعالم فی الطریقهمو،  .2

  .١٤١٤، ص٣، جفی ظلال القرآنهمو،  .3
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شـد. ثانیـاً،   اي باشد که مخالف با حاکمیـت خداونـد نبا   اوست. لذا اعمال ما باید به گونه

  گوید:می وي 1گردد. معتقد است حقیقت عبادت و پرستش، در عمل مجسم می

هاي الوهیت، که عبارت اسـت از   اگر کسی به همه مختصات و ویژگی

. روي آوردن بـه سـوي او بـا انجـام     2. اعتقاد قلبی به الوهیت خداونـد،  1

بـرداري از او،   . متدین بودن به حاکمیت او در فرمـان 3دادن شعائر تعبدي، 

جا و فقط براي خدا اعتراف نکند، کافر است؛ چراکه این امـر یکـی از    یک

 اصول عام و کلـی اسـت کـه از ضـروریات و بـدیهیات دیـن بـه حسـاب        

  2آید. می

ه از نظر سید قطب مفهوم بسیط و قلبیِ صرف نیست، بلکه آثـار  توحید الا ،بنابراین

متبلور اسـت.   تتوحید حاکمی و توحید در عباد ،و مقتضیاتی دارد که در توحید اعتقادي

گرایی در اطاعت و بندگی خداوند است که حـاکی از   لذا حقیقت توحید از نظر وي عمل

  حکومت و سلطنت اوست و نیز اجتناب از حکومت طاغوت یا مبارزه با آن است.

 فصل دوم: دیدگاه شهید مطهري 

   توحید و شرك  

شـناس و متعهـد بـه فـرامین      اسلام ،عالم ،ففیلسو ،مطهري مرتضیکه  ییاز آنجا

تري برخـوردار   هی بود، بحث توحید و شرك از دیدگاه ایشان از نظم منطقی و دقیقالا

خود به اثبات وجود خداوند تعالی پرداخته و براهین متعددي  3توحیددر کتاب  وياست. 

شـود.  ت مـی ؛ به طوري که در ضمن آنها توحید خداوند تعالی نیـز اثبـا  است ذکر کرده

تري در بـاب توحیـد و    تر و مبسوط مباحث دقیق بینی توحیدي جهانهمچنین در کتاب 

    4دهد.شرك ارائه می

                                            
 .٣٧، ص٦همان، ج .1

 .٢٢٩، صمبانی تفكر اسلامیسيد قطب،  .2

 .٤، جمجموعه آثارنک.: مطهری، مرتضی،  .3

 .١٠٦، ١٠١، ص٢برای تفصیل نک.: همان، ج .4
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 مراتب توحید  

  مطهري توحید را به اقسامی تقسیم کرده است:

 1یگـانگى.  و وحـدت  بـه  حـق  ذات شـناختن  یعنـى  ذاتـى،  توحیـد :  ذاتى توحید .1

 ذاتـى او  یعنـى  اوسـت؛  نیـازى  بى و غنا دارد، حق ذات از کس هر که شناختى ننخستی

اسـت   »غنـى « قرآن تعبیر به و نیست نیازمند موجودى هیچ به جهتى هیچ در که است

ــا یــافرمایــد:  و مــی
َ ُّ

ــاسُ  ا�
ّ

ُ  الن ُ
ــتم

ْ
ــراءُ  ان

َ
ق

ُ
ف

ْ
  ال

َ
ِ  الى

َّ
ُ  وَ  االله َّ

ــوَ  االله
ُ

ُّ  ھ
ِ

ــنى
َ

غ
ْ
ــربــه  2.ال خــدا  ،حکمــا تعبی

 خـالق  و مبـدأ  او. اوسـت  آفریننـدگى  و منشئیت و مبدئیت دیگري 3است. الوجود واجب

 تعبیـر  بـه  و نیسـت  چیـزى  از او و هستند »او از« همه موجودات است. دیگر موجودات

 و کـانونى  یـک  و قطبـى  یـک  هستى، جهان دیگر، تعبیر به و 4است »اولى علّت« حکما

  5است. محورى تک

 عینـى  یگانگى به حق ذات شناسایى و درك یعنى صفاتى توحید : صفاتى . توحید2

 نفـى  و داشـتن  ثـانى  نفـى  معناى به ذاتى توحید. یکدیگر با صفات یگانگى و صفات با

 از ترکیـب  و کثـرت  گونـه  هـر  نفى معناى به صفاتى توحید و است داشتن مانند و مثل

 متّصـف  جـلال  و جمـال  کمـالی  اوصاف به اینکه عین در خداوند ذات .است ذات خود

 البلاغـه  نهـج بـا تمسـک بـه جملاتـی از      مطهري دارد.ن عینى مختلف هاى جنبه است،

 لصـفته لـيس الـّذي« اسـت  شده صفت اثبات خداوند براى گیرد که هم چنین نتیجه می

 و درك یعنـى  صـفاتى،  توحیـد  اسـت؛ پـس   شـده  صفت نفى او از هم و »محـدود حـد

  6حق. صفات و ذات یگانگى شناختن

 نظامـات  همـه  با جهان اینکه شناختن و درك یعنى افعالى توحیدافعالى:  . توحید3

. اوسـت  اراده از ناشـى  و او کار و او فعل مسببات، و اسباب و معلولات و علل و سنن و

                                            
 .٢٠١، صتوحید در قرآنجوادی آملی، عبدالله،  .1

  .١٥): ٣٥فاطر ( .2

 .٦٠٥، ص١، جتفسیر المیزانطباطبایی، سید محمد حسین،  .3

  .١٨٦، ص٢و  ١، ج رحیق مختومجوادی آملی، عبدالله،  .4

 .١٠١، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .5

 .١٠٢، ص١همان، ج .6
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 اسـتقلال  نیز علیّت و تأثیر مقام در ندارند، استقلال ذات در که همچنان ،عالم موجودات

 همـه  »قیـومِ « قـرآن،  تعبیر به خداوند و هستند او به وابسته و او به قائم همه و ندارند

 شـریک  نیز فاعلیت در ندارد، شریک ذات در که همچنان خداوند نتیجه در و است عالم

  1ندارد.

از نـوع   شـد،  گفتـه  بـالا  در را کـه  اى گانه سه ابتدا مراتب وي : عبادت در . توحید4

 نـوعِ  از و عملـى  توحیـد  عبـادت را  در توحیـد  ولـی  دانـد،  مـی  شناختن و نظرى توحید

 یعنـى  عبـادت،  در توحید یا عملى به عبارتی دیگر، توحید .خواند می »شدن« و »بودن«

و بـه قـول    2نه فقط در اعتقاد، بلکه باید در عمل هم خدا را پرستش کرد پرستى، یگانه

 آغـاز  در انسان که کند می ظهور آنگاه عملی هاي برنامه در جوادي آملی، توحیدعبداالله 

  :بگوید »خدا« کاري هر پایان و
ٍ

ق
ْ

 صِد
َ

رَج
ْ

�
ُ

� 
ِ

ني جْ
ِ

ر
ْ

خ
َ

أ  وَ
ٍ

ق
ْ

 صِد
َ

ل
َ

خ
ْ

د
ُ

 م
ِ

ني
ْ

خِل
ْ

د
َ

بِّ أ ل رَّ
ُ

ق  3.وَ

 و گرانـه  سـتایش  و خاضـعانه  رابطـه  نـوعى  العمـل و  مطهري پرسـتش را یـک عکـس   

 خـود  فقـط بـا خـداى    انسان که داند گزارانه در برابر صفات توحیدي خداوند می سپاس

کنـد و   وي عبادت و اعمال انسـان را بـر دو قسـم مـی     4کند. مى اي برقرارچنین رابطه

    فرماید: می

 یـک  از اسـت  عبـارت  قـولى  پرسـتش . عملى یا است قولى یا پرستش

 و سـوره  و حمـد  قرائت مانند گوییم؛ مى زبان به که اذکار و ها جمله سلسله

 در کـه  لبیـک  ذکر و گوییم مى نماز تشهد و سجود و رکوع در که اذکارى

 وقوف یا نماز در سجود و رکوع و قیام مانند عملى پرستش. گوییم مى حج

 جـزء  بر است مشتمل هم ها، عبادت غالباً. حج در طواف و مشعر و عرفات

 اند مشتمل قولى جزء بر هم که حج و نماز مانند عملى؛ جزء بر هم و قولى

  5عملى. جزء بر هم و

                                            
 .١٠٥، ص٢همان، ج .1

 .٣٩٠، ص٣طباطبایی، سید محمد حسین، پیشین، ج .2

 .٥٤، صمبانی اخلاق در قرآنعبدالله،   جوادی آملی، .3

 علامه طباطبایی ذیل آيه  .4
َّ

لا
َ

وا أ
ُ

عْبُد
َ

  ت
َّ

لا
ِ

  إ
َّ

  اند. ، به خوبی این معنا را اثبات کرده٢٠٩، ص١٠، در جاالله

 .٩٤، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .5
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 بـراى  اگـر  کـه  است تنزیه و تقدیس آوردن مراسم جا به عبادت، مراتب ترین روشن

 اسـلام  نظر از ولى است، اسلام و توحید اهل جرگه از کلّى خروج مستلزم باشد، غیرخدا

 قبله و گرفتن لئااید کردن، اتخاذ جهت نوع هر نیست و مرتبه این به منحصر پرستش

 قبلـه  و حرکت جهت را خود نفسانى هواهاى که کسى. است پرستش دادن قرار معنوى

  :است پرستیده را آنها دهد، قرار خود معنوى
َ

ت
ْ

  ارَای
ِ

ن
َ

  م
َ

ـذ
َ

�
َّ

  ا�
ُ

ـه
َ
ـواهُ  الهِ

َ
 آن«همچنـین   1.ھ

 و کنـد  اطاعت نداده، فرمان او اطاعت به خدا که را دیگر شخص فرمان و امر که کس

ذوا ؛»است کرده عبادت را او باشد، محض تسلیم آن برابر در
َ

�
َّ

  ا�
ْ ُ

  وَ  احْبـارَ�
ْ ُ َ

بـا�
ْ

  رُھ
ً

 ارْبابـا

 
ْ

  مِن
ِ

ِ  دون
َّ

االله
  لا وَ فرماید  و یا می 2

َ
ذ ِ

�
َّ

�
َ

نا ی
ُ

  بَعْض
ً

  بَعْضا
ً

  ارْبابا
ْ

  مِن
ِ

ِ  دون
َّ

   3.االله

 و حرکـت  جهت و مطاع را خدا فقط یعنى عبادت در توحید یا عملى توحید ،بنابراین

 بـراى  یعنى است؛ دیگر لئااید و قبله و جهت و مطاع هر طرد و دادن، آرمان خود قرار

 براى زیستن، خدا براى کردن، خدمت او و براى قیام خدا براى شدن، راست و خم خدا

  :گفت ابراهیم که آنچنان مردن؛ خدا
ُ

ت
ْ

ھ جَّ یَ  وَ
ِ

ھ جْ ذی وَ
َّ
رَ  ِ�

َ
ط

َ
مواتِ  ف   وَ  السَّ

َ
  الارْض

ً
نیفا  ما وَ  حَ

ا
َ

  ان
َ

  مِن
َ

کين
ِ

شر
ُ ْ
الم

 فرماید:  و یا می 4
َّ

ُ�کی وَ  صَلوتى ان
ُ
  وَ  �

َ
یای

ْ�
َ

اتى وَ  �
َ

ِ  مم
ّ

  رَبِّ  اللهِ
َ

ين
َ

عالم
ْ
  لا ال

َ
ریك

َ
 ش

 
ُ

ه
َ
  وَ  ل

َ
ذلِك

ِ
  ب

ُ
ا وَ  امِرْت

َ
  ان

ُ
ل   اوَّ

َ
سْلِمين

ُ ْ
    5.الم

هـا را بـه    وي با بیان اینکه ارزش اعمال انسان به نیت و قصد اوست، اعمال انسان

  6داند. می، داراي مراتب اند حسب آن عمل و نیتی که آن را انجام داده

                                            
  ».است؟ داده قرار خويش معبود و خدا را خود نفس هواى كه را كس آن ديدى آيا: «٤٣): ٢٥فرقان ( .1

  ».اند ساخته خويش خداى خدا، جاى به را خود زاهدان و خود دينى عالمان همانا: «٣١): ٩توبه ( .2

 قـرار خـويش بـر حـاكم و مطاع و خويش خداى را ديگر بعضى ها انسان ما از بعضى همانا: «٦٤): ٣عمران ( آل .3

  .»ندهيم

 جهـان همـه كننده ابداع كه كردم حقيقتى سوى به گرايانه حق را خود قلب چهره و دل روى: «٧٩): ٦انعام ( .4

  ».نيستم مشركان جزء هرگز است. سفلى و علوى

. نيست شريكى را او. هاست جهان پروردگار خداوند، براى مردنم و زيستنم عبادتم، نمازم،: «١٦٢): ٦انعام ( .5

  .١٠٦، ١٠١، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .»هستم حق به شدگان تسليم اولين من و ام شده داده فرمان اين به

  .٩٦، ص٢همان، ج .6
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   جامعه توحیدي  

براي رسیدن به یک نظام اسلامی در جهت تکامـل انسـان و رسـیدن بـه      مطهري

ي سـه نظریـه بیـان    جامعه انسانی و به عبارتی دیگر، براي رسیدن بـه جامعـه توحیـد   

  کند: می

 آنچه است دهد و مدعى . نظریه ماتریالیستی: این نظریه بیشتر به ماده اهمیت می1

 کنـد  مى متلاشى و تجزیه اجتماعى نظر از را انسان جامعه و روانى جنبه از را انسان فرد

) مالکیـت ( انسان به اشیا اختصاصى تعلّق آورد، درمى ناهماهنگ هاى قطب صورت به و

  .  است

 نفس با انسان رابطه و انسان درون و روان فقط به نظریه لیستی: اینئا. نظریه اید2

  .  شمارد مى اساس و اصل را آن و اندیشد مى خودش

 اجتمـاعى  و فردى نظر از را انسان آنچه است معتقد نظریه رئالیستی: این . نظریه3

 بـه  انسـان  تعلّـق  اسـت،  انسـان  تکثیـر  و تفرقه اصلى عامل و کند مى تجزیه و تقسیم

 نـه  ،اوسـت  »مملوکیـت « از ناشـى  انسـان  اسـارت . انسـان  بـه  اشیا تعلّق نه اشیاست،

 و ایـدئولوژى  ایمـان،  اندیشه، انقلاب تربیت، و تعلیم عامل براى رو این از .»مالکیتش«

 محـض  مـاده  کـه  همچنـان  نسانا است معتقد و است قائل را اول نقش معنوى آزادى

 در روان و جسـم  یکدیگرنـد،  بـا  تـوأم  معـاد  و معـاش  نیسـت،  هم محض روح نیست،

 در تفرقـه  روانـى  و روحى عوامل با باید که حال همان در و دارند متقابل تأثیر یکدیگر

 هـا،  عـدالتی  بى ها، تبعیض عوامل باباید  کرد، مبارزه پرستى حق و عبادت در توحید پرتو

 شـدت  بـه  هـا  »گـرفتن  رب« را غیرخـدا  هـا و  طاغوت ها، اختناق ها، ظلم ها، محرومیت

  .جنگید

 ـ میوي نظریه اسلام همین (نظریه سوم) است.  ،به نظر مطهري  در اسـلام « د:گوی

 پرسـتى  یگانه و متعال خداوند به ایمان پرتو در درونى و روانى توحید نداى که واحد آنِ

 هـاى  نـاهمواري  بـا  مبـارزه  و جهـاد  پرتـو  در اجتماعى توحید فریاد داد، را او یگانه ذات

  لا وَ ایشان در ادامه بـا بیـان آیـه    ». کرد بلند را اجتماعى
َ

ـذ
ِ

�
َّ

�
َ

ـنا ی
ُ

  بَعْض
ً

  بَعْضـا
ً

  ارْبابـا
ْ

  مِـن
ِ

 دون
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 ِ
َّ

االله
 و ـنـدهیم    قـرار خـود   »رب« را دیگـر  بعضى ها انسان ما از بعضى«فرماید:  می 1

 ـ  همه رب آنکه حال  هـاى  رابطه گونه آن بیایید. نشویم تجزیه بنده و ارباب به خداست 

  2».کنیم قطع شود، مى ها تبعیض گونه این به منجر که را غلط اجتماعى

 عملــى توحیــد از اعــم عملــى، توحیــد کــه شــد روشــن گفتــیم، آنچــه مجمــوع از

ــردى ــد ف ــى و توحی ــاعى، عمل ــارت اجتم ــت عب ــه از اس ــدن یگان ــرد ش ــت در ف  جه

 پرسـتى،  پـول  هواپرسـتى،  قبیـل  از قلبـى  پرسـتش  گونـه  هـر  نفى و خدا پرستى یگانه

 طریــق از حــق پرســتى یگانــه جهــت در جامعــه شــدن یگانــه و غیــره، و پرســتى جــاه

 یگـانگى  بـه  تـا  جامعـه  و فـرد  هـا اسـت.   عـدالتی  بـى  و هـا  تبعـیض  و هـا  طاغوت نفى

ــه نرســند، ــعادت ب ــل س ــى نای ــد نم ــز و گردن ــو در ج ــق پرت ــتى ح ــه پرس ــانگى ب  یگ

 شخصــیت تشــتّت و تفــرّق 29 آیــه زمــر مبارکــه ســوره در کــریم قــرآن. رســند نمــى

ــى و او ســرگردانى و انســان ــه و یگــانگى متقــابلاً و شــرك نظــام در را او جهتــى ب  ب

 نظــام در را او شــدن واقــع تکامــل مســیر در و شــدن جهــت یــک و رســیدن وحــدت

ــرَبَ  :کنــد مــى بیــان چنــین توحیــدى
َ

ُ  ض َّ
  االله

ً
لا

َ
ــث

َ
  م

ً
ــلا ــرَ�ءُ  فیــهِ  رَجُ

ُ
  ش

َ
ــون شاِ�س

َ
ت

ُ
 وَ  م

 
ً

لا   رَجُ
ً

ما
َ

ل
َ

  س
ٍ

ل   لِرَجُ
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 چنـد  بنـده  کـه  مـردى  مثَـل  آورد؛ مـى  مثَلـى  خـدا  ؛م

 سـویى  بـه  را او بـدخویى  و خشـونت  بـا  کـدام  هـر  کـه ( اسـت  ناسـازگار  بدخوى فرد

 ماننــد دو ایــن آیــا. اســت فــرد یــک تســلیم کــه دیگــر مــردى و) دهنــد مــى فرمــان

 طبیعـی اسـت کـه رابطـه     اي امعـه ججامعـه اسـلامی   ، مطهـري  بـه نظـر   3یکدیگرند؟

ــان ــه انس ــا در آن رابط ــخیر« ه ــل تس ــه »متقاب ــت ک ــه اس ــه هم ــدود در و آزادان  ح

 یعنـى  تـا نیازهـاي یکـدیگر را رفـع کننـد؛      کوشـند  مـى  خـود  هاياسـتعداد  و امکانات

 و طبیعــى تفـاوت  اینکـه  حکــم بـه  اسـت  بـدیهى . فرماســت حکـم  طرفینـى  اسـتخدام 

 بیشــترى اســتعداد و کســی کــه نیــرو فرماســت، حکــم افــراد میــان طبیعــى اخــتلاف

                                            
  .٦٤): ٣عمران ( آل .1

 .١١٢، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .2

  .١١٧، ص٢همان، ج .3
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 عــین در تســخیرى رابطــه 1کنــد. مــى جــذب خــود ســوى بــه را نیروهــا بیشــتر دارد،

ــه ــاى اینک ــى نیازه ــان طبیع ــا انس ــه را ه ــدیگر ب ــد یک ــت، داده پیون ــه را اس  از جامع

 اى مســابقه را میـدان  هـا  انسـان  نکــرده و اجتمـاع  خـارج  آزاد مسـابقه  میـدان  صـورت 

ــراى ــروى ب ــت        تکامــل و پیش ــه در جه ــرد و جامع ــر ف ــه اگ ــت ک ــرار داده اس ق

هـــا،  ز هواهـــاي نفســـانی، خودپرســـتیخداپرســـتی و یگـــانگی قـــدم بردارنـــد و ا

  2توانند به تکامل حقیقی دست یابند. ... پرهیز کنند، می ها و عدالتی بی

مسئله مهم این است که آیا اصالت با توحید عملی فردي است یا بـا توحیـد عملـی    

بـه ایـن    »هـا  هـا و بعثـت   هدف نبوت«جامعه؟ مطهري در بخشی از کتاب خود به نام 

و معتقد است این دو موضـوع در طـول یکدیگرنـد؛ بـه طـوري کـه       پردازد  موضوع می

 خـدا  شناختن اصلى، توحید جامعه مترتب بر افراد است و افراد متأثر از جامعه. لذا هدف

 و مقدمـه  اینکـه  با اخلاقى، و اجتماعى هاى ارزش و  اوست به رسیدن و شدن نزدیک و

هسـتند،   ،خداپرسـتى  و خداشناسـى  یعنى ،انسان یگانه و اصیل ارزش به وصول وسیله

    3نیستند. ذاتى ارزش فاقد ولی

 مراتب شرك  

که توحید مراتبی داشت، شـرك نیـز مراتبـی دارد. مطهـري چهـار نـوع        طور همان

  برد:  شرك نام می

  یا ثالثیت هستند.اقوام و مللی که قائل به ثنویت مثل برخی از  . شرك ذاتی:1

دانند؛ مثل  خلقت خدایان دیگري را شریک میکسانی که در . شرك در خالقیت: 2

    4دهند. ها نسبت می کسانی که شرور را به خداي بدي

معتقد به صفات زائد بر ذات خدا شود، مستلزم نوعی که کسی . شرك در صفات: 3

فرماید: اگر کسی خداي را متصـف بـه    می که حضرت علی طور همانشرك است؛ 

                                            
  .١١٤همان، ص .1

 .١١٦همان، ص .2

 .١٧٨همان، ص .3

 ١٠٩، صای بر جهان بینی توحیدیمقدمهمطهری، مرتضی،  .4
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او کرده و کسی که چیزي را قرین ذات حق کنـد،  صفات زاید کند، چیزي را قرین ذات 

کنـد و کسـی    جزء مـی  کند و کسی که او را دوگانه فرض کند، او را جزء او را دوگانه می

  1که او را تجزیه کند، در حقیقت او را نشناخته است.

 مرحلـه  در ملـل  از این شرك عملی است و در میان برخـى . شرك در پرستش: 4

 وجـود داشـته و   فـراوان  شرك نوع این. پرستیدند مى را ... و فلز ،سنگ ،چوب پرستش،

 و اسـت  پرسـتش  در شـرك  شرك، این. شود مى یافت جهان کنار و گوشه در هم هنوز

هـا مـردود و ناپسـند     است که از نظر قـرآن تمـام شـرك    عبادت در توحید مقابل نقطه

    2است.

 نـوع  از و نظـرى  شرك شد، گفته بالا در که شرك مراتب سایر«د: گوی طهري میم

 »شـدن « و »بـودن « نـوع  از و عملى شرك شرك، نوع این اما است، دروغین شناخت

    ید:گو می دارد، مراتبی نیز عملى شرك با بیان اینکه البته وي .»است دروغین

 کـه  است همان است، اسلام حوزه از خروج سبب که مراتبش بالاترین

 که دارد وجود خفى شرك انواع اما شود، مى خوانده جلى شرك و شد گفته

 از کنـد و بعضـى   مـى  مبـارزه  سـخت  آنهـا  با عملى توحید برنامه در اسلام

 بـه  نیـز  قوى بسیار هاى بین ذره با که است پنهان و ریز اندازه آن ها شرك

 الشّـرك« :اکـرم  رسـول  از است حدیث در. است دیدن قابل زحمت

 یــافتن راه( شــرك ؛الظلّمــاء الليّلــة فــي الصّــفا علــى الــذّرّ  دبيــب مــن أخفــى

  3».تاریک شب در صاف سنگ بر مورچه رفتن از است تر مخفى) شرك

 مرز توحید و شرك  

 شـرك  و توحیـد  چـه  شـرك،  و توحیـد  دقیـق  که مرز پرسشمطهري با طرح این 

و   اندیشـه  نـوع  چـه  و توحیـدى  و عملـی   اندیشه نوع چه چیست و عملى، چه و نظرى

                                            
  .٧٠، خطبه اول، صالبلاغه نهج .1

  .١٨٧، ص٢، جشناسی اللهسید محمدحسین، ، تهرانی .2

  .١١٩، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .3
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  ید:  گو کند و می بودن برخی از اسباب اشاره میشرکى است، به مؤثر  عملی

 -نیـز  جهان نظام در مخلوقات داشتن نقش و سببیت و تأثیر به اعتقاد

 اسـتقلال  ندارند ذات در استقلال موجودات که طور همان اینکه به توجه با

 در شـرك  - او مؤثّرنـد  تأثیر به و او وجود به موجودند نیز ندارند و تأثیر در

 البتـه . اسـت  خداوند خالقیت به اعتقاد مکمل و متمم بلکه نیست، خالقیت

بشـویم، قطعـاً    قائـل  تفـویض  و استقلال گذاري مخلوقات،تأثیر براى اگر

  شرك است.  

 تـأثیر  رو این و ازداند  می »اویى از« عین و وابستگى جهان را عین ارتباط ومطهري 

 شـرك  و توحیـد  مرز حقیقت وي 1داند.می خداوند سببیت و تأثیر عین اشیا را سببیت و

    د:گوی داند و می می »اویى سوى به« و »اویى از« جهان، و انسان و خدا رابطه دررا 

 هـر ). للّـه  انّـا ( اسـت  »اویـى  از« نظـرى  توحید در شرك و توحید مرز

 بـا  افعـال،  و صـفات  و ذات در را او کـه  مـادامی  موجـودى،  هر و حقیقتى

 بـا  و واقـع  بـا  مطـابق  و درست را او بشناسیم، »اویى از« هویت و خصلت

 یـا  باشـد  اثـر  چند یا اثر یک داراى ء شى آن خواه ایم، شناخته توحیدى دید

 باشـد؛  نداشته یا باشد داشته الطّبیعى مافوق جنبه آثار آن آنکه خواه ونباشد 

 جبـروت  و ملکوت خداى آسمان، خداى الطبّیعه، ماوراء خداى تنها خدا زیرا

 عملـى  توحیـد  در شرك و توحید مرز است. جهان همه بلکه خداى نیست،

 توجـه  از اعم موجود، هر به توجه). راجعون الیه انّا( است »اویى سوى به«

 سـوى  به رفتن براى راه یک به توجه صورت به گاه هر ،معنوى و ظاهرى

 همچنـان کـه   ،اسلام نظر از. خداست به توجه مقصد، یک نه و باشد حق

 راه کرد و راه، خدا براى باید نیز را خلق کار کرد، خدا براى باید را خود کار

 خلـق  میـان  از خـدا  راه اما دیگر، چیز نه خداست، مقصد و بس، و خداست

 کـردن،  خلـق  براى کار است و پرستى نفس کردن خود براى کار. گذرد مى

 پرسـتى  دوگانـه  و شرك کردن خلق براى و خدا براى کار است، پرستى بت

                                            
  .٧١، صجهان بینی توحیدیهمو،  .1
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 1اسـت.  خداپرسـتى  و توحیـد  کـردن،  خدا براى خلق کار و خود کار است،

 به آن ابتداي دهد، می انجام موحد انسان که کاري هر است لازم ،بنابراین

 خـدا  نـام  بـدون  را کـاري  هـیچ  و باشـد  او یاد به نیز آن انتهاي و خدا نام

 یـاد  و نـام  معنـاي  و نشود خارج حق یاد بدون عملی هیچ از و نکند شروع

 و عمـل  مـتن  در او توحیـدي  اعتقـاد  حضـور  کار، هر انجام و آغاز در خدا

  2است. کار صحنه در خداوندي شهود به توجه

 نتیجه  

و اقسام توحید و شرك، نظر مشترکی دارند. سید قطب  مطهري و سید قطب، در تعریف

قسـم ذاتـی و   نگرد و توحید در عقیـده را بـه دو    به توحید از دو منظرِ عقیده و عمل می

کند و آنچه براي وي  صفاتی، و توحید عملی را نیز به دو قسمِ فاعلی و عبادي تقسیم می

بسیار اهمیت دارد، توحید در حاکمیت است که پیونددهنده توحید عقیده به عمل اسـت،  

نیز واحد باشد و اطاعت و بندگی هم  بدین معنا که چون توحید الوهی است، باید حاکم

گرایی در اسـلام را رکـن و پایـه حقیقـت توحیـد       ي او باشد. وي که عملفقط باید برا

شـمرد.   پندارد و پیروان را کافر می داند، اطاعت از حاکم و طاغوت را شرك جلی می می

، نـوعی  »رب«ها را به عنـوان   مطهري نیز چون سید قطب اطاعت از طاغوت یا انسان

ها را در  داند و رابطه انسان طبیعی می ولی چون جامعه اسلامی را جامعه 3داند، شرك می

هـا در آن طبیعـی اسـت و     خواند، حاکم و محکوم بـودن انسـان   آن تسخیر طرفینی می

پرسـتی و   سیدن به هدف مشترك کـه همـان یگانـه   اطاعت از یکدیگر، اگر در جهت ر

معیار توحید و شرك را در توحید  ويشرك نیست.  رسیدن به تکامل حقیقی است باشد، 

کند و اطاعت از حاکم را  تفسیر می» به سوي اویی« و در توحید عملی» از اویی« ينظر

دانـد کـه از    داند و فقـط شـرك جلـی را مسـتحق کفـر مـی       رابطه تسخیر طرفینی می

    شود. قطب در حقیقت توحید روشن می هاي سید گرایی توضیحات وي، افراط

                                            
 .١٣٥، ص٢، جمجموعه آثارهمو،  .1

  .٣١٨، ص٢، جسرچشمه اند�شهجوادی آملی، عبدالله،  .2

 .١١١، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .3
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 .١٣٨٦نشر اسراء، ، قم: قرآن مبانی اخلاق در  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٢

 الشامية، دمشق: الدار القلم؛ ، بیروت: دار القرآن غريب في المفردات ،محمد  بن راغب اصفهانی، حسین .١٣

١٤١٢.  

 .١٣٨٥، تهران: نشر مشعر، مرزهای توحید و شرک ،سبحانی، جعفر .١٤

  .١٣٨٦تهران: نشر مشعر،  ، ترجمه: جواد محدثی، شيعه عقا�د سيماى ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٥

  .١٣٧٩امعه مدرسين حوزه علميه قم، قم: انتشارات اسلامی وابسته به ج ،آیین وهابیت  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٦

  .١٤١٢، الطبعة السابعة ،الشروق داربیروت ـ قاهره:  ،فی ظلال القرآن، سید قطب .١٧

 تا. ، قاهره: الاتحاد الاسلامى العالمى، بیالطریقمعالم فی  ـ ،ــــــــــــــــــــــ .١٨

  .١٣٦٢تهران: احسان، دل،  ، ترجمه: مصطفی خرمتفسير في الظلال القرآن ـ ،ــــــــــــــــــــــ .١٩

  .١٤١٢الكتب الاسلاميه،  دار جا:  بی ،خصائص التصور الاسلامی و مقوماته  ـ ،ــــــــــــــــــــــ .٢٠

 .١٣٨٧تهران: احسان،  ،مبانی تفكر اسلامی  ، ـــــــــــــــــــــــ .٢١

 .١٣٦٧نا،  بی :، ترجمه: علی حجتی كرمانی، تهرانهای ايدئولوژی اسلام ويژگی  ـ ،ــــــــــــــــــــــ .٢٢

 .١٤٢٣، قم: نشر علامه طباطبایی، شناسی اللهحسین: تهرانی، سید محمد .٢٣

شـارات موسـوی همـدانی، قـم: انتسـید محمـدباقر ، ترجمـه: تفسیر المیزان حسین: ی، سید محمدایطباطب .٢٤

 .١٣٧٤اسلامی جامعه مدرسین، 

 .٢٠٠٠، ر�اض: نشر عبیکان، معجم الفاظ العقیده الله، فالح، عامر عبد .٢٥

الطبعة  والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة ، بیروت: مؤسسةقاموس المحیط �عقوب،  بن فیروزآبادی، محمد .٢٦

  .١٤٢٦ ،الثامنه

 .١٣٥١، تهران: فیض، ترجمه و شرح نهج البلاغه ،سید علینقیفیض الاسلام،  .٢٧

 ا.ت بی  ،ان جا: بی بی، منهاج الفرقه الناجیة ،جمیل بن محمدز�نو،  .٢٨



 

 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

130 

 .١٤١٣نا،  جا: بی بی، أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب و فكره ،مدخلی، ربيع .٢٩

  .١٣٨٤، تهران: صدرا، توحید ،مطهری، مرتضی .٣٠

  .١٣٨٧ صدرا،تهران: ، اسلامی بینی جهان ـــــــــــــ ،ــــــــــــــــــــــ .٣١

 .١٣٨٣صدرا،   ، تهران:مجموعه آثار  ـــــــــــــ ،ــــــــــــــــــــــ .٣٢

قم: نشر ، بحث تحليلي في مفهوم العباده و التوحيد و ما يتصل بهما :توحید العباده سنبل قطیفی، نزار آل .٣٣

  .٢٠١١الزهراء الاسلامی، 


